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علی بنی صدر 
جنبش مردم ایران در سپیده یک تحول تعیین کننده
مقاله منتشره در لوموند 9 مارس 2010 
30 سال بعد از انقلاب بر ضد سلطنت، به دنبال تجدید انتخاب اعتراض برانگیز آقای احمدی نژاد، در ﮊوئن 2009 (خرداد 88) ، ایران جنبشی خود جوش و وسیع را به خود می بیند. این جنبش که در آغاز جز این نمی خواست که آرای مردم محترم شمرده شوند، امروز، دارد از موجودیت رﮊیم سلب مشروعیت می کند. 
     جمهوری اسلامی بر چهار پایه تکیه دارد که عبارتند از ترس (سپاه پاسداران و بسیج) و روحانیان و درآمد نفت و استمداد، بنا بر موقع و در پی پدید آوردن سلسله بحران ها با دنیای خارج، از ملی گرائی (مورد اتم).
    در مرحله از رویدادها، این پایه ها، در بنیاد،سست گشته اند:
· برغم انواع سرکوبها، به زندان انداختن ها و شکنجه ها و تجاوز و قتل زندانیان، جنبش اعتراضی ادامه یافته است و پایه ترس و وحشت که پایه اصلی است، آشکارا، سست و لرزان گشته است.
· طبیعت مذهبی رﮊیم زیر سئوال رفته است. روحانیان بلند مرتبه، همچون آیت الله منتظری، از آقای خامنه ای، رهبر رﮊیم، تبری جسته اند. 
· اقتصادی که تولید محور نیست و تنها از بهره برداری ثروتهای طبیعی کشور تغذیه می کند، نسل جوان ایران را بی کار و بی آینده می سازد. بنا بر واپسین گزارش صندوق بین المللی پول، در صادر کردن «استعدادها»، ایران مقام اول را در جهان دارد (18000 استعداد سالانه کشور را ترک می کنند. در واقع از استبداد جباران می گریزیند. بنا بر آورد صندوق، زیانی که از این بابت به کشور می رسد، سالانه 50 میلیارد دلار است).
 این رﮊیم، در پی جنبشی که ادامه یافته است، تا ﮊرفا، شکاف برداشته است. مشروعیت دینیش (بخصوص از سوی آیت الله منتظری که ولایت مطلقه فقیه را نفی کرده است)  و سیاسی ( با انجام یک تقلب بزرگ در انتخاباتی که نامزدها را نیز خود رﮊیم برگزیده بود) زیر سئوال رفته است .
     مترسک ترس و وحشت دیگر آن اثر که می داشت، بر جامعه ایرانی ندارد. یکی از شعارهای جوانان ایران در انترنت، پیش از 22 بهمن، (سی و یکمین سالگرد انقلاب ایران) و پس از اعدام دو مخالف رﮊیم، نیک این رها شدن از ترس را باز می گوید: «ما از مرگ نمی ترسیم ما از سکوت می ترسیم.»
     امروز، خواستهای مردم ایران، بیش از پیش معین و قاطعانه هستند. تظاهرکنندگانی که در آغاز می گفتند: «رأی ما کو؟»، اینک خواستار استقرار جمهوری ایرانی هستند ( برداشت من از  این شعار اینست که شعار دهندگان خواهان جدائی دین از دولت هستند). اینک خواستار انجام یک همه پرسی هستند و اصل جمهوری اسلامی که بر ولایت مطلقه فقیه بنا گرفته است را نفی می کنند. 

  دنباله رویدادها (جنبش) چگونه باید بررسی کرد؟ آیا این رﮊیم دین سالار می تواند اصلاح بپذیرد و دموکراتیک بگردد؟  یک انقلاب مخملی، شدنی است؟ 
( رﮊیم بر اصل ولایت فقیه بنا گشته و قانون اساسی که تمام اختیارات را از آن رهبر کرده است. بدین قرار، بنابر قانون اساسی، رهبر می تواند همه تقلاها برای انجام اصلاحات را (همانطور که تقلب در انتخابات را مشروع گرداند) بیهوده کند. و او در برابر هیچ کس مسئول نیست.
( آیا رﮊیم می تواند به راه چین برود یعنی اقتدارگرائی سیاسی را با رشد اقتصادی دمساز کند؟ اما اگر بخواهد از این الگو پیروی کند، می باید به مهار اقتصاد از سوی پاسداران پایان دهد و به آن را از انحصار پاسداران برهد و از اقتصاد کنونی، به اقتصادی گذر کند که کار ایجاد کند. سخت نامحتمل است که رﮊیم بتواند از این راه برود. چرا که سپاه پاسداران با هرگونه «آزاد گردانی» نظام اقتصادی مخالفت می کند.
( و بلاخره، دو چهره شاخص مخالف درون رﮊیم (آقایان موسوی و کروبی)، در هفته های اخیر، کوشیده اند، از راه بازشناختن انتخاب احمدی نژاد، که البته بازشناختن بمثابه امر واقع است، باب گفتگو را با قدرت حاکم باز کنند. اما این تلاش برای آشتی و یا خروج از بحران، به شکست انجامید. قدرت حکم جز تسلیم را نمی پذیرد. (همانطور که بتازگی، آقای خامنه ای آنها را کسانی خواند که خود خویشتن را از نظام بیرون نهاده اند).

     بدین ترتیب، این رﮊیم در بن بستی سیاسی (تنها نقش رهبر کفایت می کند برای ناممکن کردن آشتی)و اقتصادی (با سلطه روز افزون پاسداران بر اقتصاد و فقدان چشم انداز امید بخش برای جوانان) است .
     برای این که رﮊیم به دموکراسی تغییر کند، تنها راه اینست که قانون اساسی از اساس تغییر کند و ولایت فقیه جای به ولایت مردم (حذف رهبر و نقش او از قانون اساسی) بسپارد. ساختهای یک دولت جبارو سرکوبگر (بسیج و سپاه پاسداران و...) از میان برداشته شوند و دین و دولت ( با بی طرف شدن دولت در برابر تمامی شهروندان، باورهای مذهبی و یا گرایشهای سیاسی آنها هرچه باشند ). 

     اما این تغییر چه استراتژی و کدام بدیل را طلب می کند؟ آیا میان خواستهای جنبش کنندگان با مقاصد مخالفان درون رﮊیم، انطباق می جویند؟ 
     مخالفان درون رﮊیم که آقایان موسوی و کروبی معرف و رهبر آنها هستند، همچنان ( نه معلوم تا کی؟) خواهان حفظ جمهوری اسلامی، هستند. حال آنکه جنبش مردمی، بتمامه و به ضرورت، این خواسته را  خواسته خود نمی داند. چنانکه، از نو ( بعد از سردادن شعارها بر ضد ولایت فقیه  در روز عاشورا)، در سالروز انقلاب ایران، تظاهر کنندگان، در شعارهای خود، خواهان همه پرسی و «جمهوری ایرانی» شدند. یکبار دیگر، جنبش و شعارها بیانگر این واقعیتند که طبیعت رﮊیم از سوی بخشی از اعتراض کنندگان، نفی می شود.
     این فاصله و ناهمسازی میان خواستهای جنبش کنندگان و مخالفان مجاز، ترمز مبارزه بر ضد رﮊیم حاکم است (همانطور که در 11 فوریه (22 بهمن) مشاهده شد، شرکت مردم در جنبش در حد منتظر نبود). 
     آیا اکثریت مردم ایران می خواهند خواهان بازگشت به سالهای اول رﮊیم هستند (در این سالها دهها هزار از ایرانیان در زندانهای رﮊیم شکنجه و کشته شدند) و یا می خواهند آن جمهوری را پیدا کنند که یکسره بر حاکمیت مردم بنا جوید و با جدائی دین از دولت همراه باشد؟ 
      پیروزی این مبارزه در راه دموکراسی، نیاز به آشتی خواستهای مردم و مقاصد آقایان موسوی و کروبی دارد. استقامت این دو، در طول 8 ماه،  گویای شجاعت انکارناکردنی آنها است. و حالا می باید  قدم دیگری به بیرون از محدوده رﮊیم بردارند. حمایت از بقای رﮊیم دین سالار رها کنند وگرنه، بطور روزافزون، حمایت مردم را از دست خواهند داد.
    هرگاه این دو چنین نکنند، جنبش مردم، اگر همانطور که من فکر می کنم خواستار پیروزی بر رﮊیم و خواستار استقرار دموکراسی در وطن ما است، می باید معرف های دیگری را بجوید و یا کسانی را جلو اندازند که خواستهاشان همان خواستهای مردم ایرانند.
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